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 درک زمانه و پویایی تاریخی در شعر »افسانه« نیما یوشیج
 
 *افسانه کربلايی محمد
 **سپيده سپهري

 چکیده 
بنيما فارسیيوشيج  شعر  در  نوين  سبک  آوردن  پديد  ساختار،  ا  با  ادبیتوانست  نظام  در   شکنی 
مهم ،  کهن ترتيب  بدين  و  آورد  وجود  به  فارسی  سنتی  منظوم  ادبيات  در  عظيم  ترين  تحولی 
»افسانه« نيما نخستين گام  شعر .  ي ادبی قرن چهاردهم را در تاريخ ادبيات ايران رقم بزندحادثه

. اوزان عروضی شعر کلاسيک و تحول ادبی در نقطه عطف تاريخ ايران بودبراي شکستن ديوار  
؟  عنوان نقطه آغاز درک زمانه و هوشياري تاريخی نيما دانستتوان بهمی  »افسانه« را اما آيا شعر

شالوده ضرورتِ  موقعِ  به  درک  با  نيما  گفت  حساس بايد  شرايط  آن  در  ادبی  نوآوري  و  شکنی 
)انتق اجتماعی  و  پهلوي(سياسی  به  قاجار  از  را،  ال حکومت  خود  مدرن جامعه  پايهم  جامعه  ي 
نوانديشی به  کردواقع،  جهانی  دعوت  اجتماعی  و  درونی  انقلاب  يک  و  اين داده .  گرايی  هاي 

دهد که شعر افسانه تبلور  می  نشان،  پژوهش که به شيوه توصيفی ـ تحليلی انجام گرفته است
سرآغاز دورانی جديد از پويايی  ،  يخی نيماست و از اين جهت گويی شعر افسانهاين هوشياري تار

ايران است از مشروطه  بر روزگار معاصر خود و .  تاريخ در فضاي شعر پس  با غلبه  نيما يوشيج 
شکنی را در ضرورت گذار از تابوي شالوده ،  هاي سياسی و اجتماعی و هنري جهانادراک جريان

اح خوبی  به  فارسی  موعظه شعر  شعر  از  را  فارسی  شعر  و  است  کرده  براي  ساس  فضايی  به  گر 
 . کرده استانديشيدن تبديل  

 . شعر افسانه، شعر نو، نيما يوشيج، درک زمانه، تاريخ : های کلیدیواژه
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 مقدمه
سايه ،  هنر  در  جامه انديشيدن  در  هنري  آفرينش  نيز  »شعر«  و  تخيل  واژهي  به .  هاستي 

 عنوان به به همين دليل از دير باز  .  ي هنرمند استعواطف و انديشه،  ي تخيلعبارتی شعر ترجمه
از   ايران محسوبتأثيريکی  از    .شودمی  گذارترين عنصر در فرهنگ  بازتابی  شعر در ضمير خود 
التزام و رسالتی که در جامعه دارد ،  شاعرِ متعهد.  هاي سياسی و اجتماعی جامعه استواقعيت با 
خودنمی پيرامون  مسائل  به  نسبت  باشدبی   تواند  از  به.  تفاوت  دقيقی  درک  که  شاعري  ويژه 
هاي پيرامونش بيشتر  پديده به تضادهاي موجود در،  ها و مشکلات جامعه خود داشته باشدواقعيت
آنمی  و.  بردمی  پی با  مقاومت  و  مبارزه  براي  آرمان داند  به  تعهد  و  مردم  روشنگري  و  هاي  ها 

او خود . نيما يوشيج است، از جمله اين شاعران. تر عمل کندتر و مقاومتواند قويمی زبان، انسانی
زيد و در چه  می  ي زمانیداند در کدام برههمی  او هنرمندي است که.  نامدمی  را شاعر زمان خود
جغرافيايی  است،  سياسی،  جايگاه  گرفته  قرار  معاصر  جهان  و  خود  جامعه  نيما  .  اجتماعی  اشعار 

واقعيت از  او  و وقوف  اشراف  از  استبازتابی  اجتماعی و سياسی جامعه خود  اين همان  .  هاي  و 
،  پاسخ به اين پرسش است که شعر افسانه  هدف اين مقاله.  درک زمانه و پويايی تاريخی نيماست

 ؟ تا چه اندازه نشانگر درک نيما از پويايی تاريخی است 
درک زمانه و شعر معاصر ،  هاي نظري در مورد تاريخدر اين پژوهش ابتدا به بررسی بنيان 
شاعرمی  اشاره اين  اجمالی  معرفی  با  و سپس  ويژگی،  کنيم  تفسير  و هوشياري  به  پويايی  هاي 
 . پردازيممی يخی نيما در اين شعرتار
 

 پیشینه پژوهش  
تر خواهيم دقيقمی  اما در اين مقاله  .هايی صورت گرفته استپژوهش،  تا کنون با اين عنوان

توان به چند مقاله و کتاب اشاره  می  ر اين زمينه د.  و با بيان جزئيات بيشتر به اين مسئله بپردازيم
 .کرد
 : کتاب
 .  نشر ورا تاريخ: تهران. ايران اجتماعی شعر آنتولوژي. ( ۱۳97حافظ )، موسوي ـ

شناسانه هستی  تا  است  کرده  کوشش  پژوهش  اين  در  جامعه،  موسوي  شناختی  رويکردهاي 
 . مورد بحث قراردهد ۶۰شاعران ايران را از مشروطه تا دهه 

 :مقالات 
 .  ۱7ش .  مجله شوکران. «درک زمانه و نيما ». (۱۳۸۳)عبدالحسين ، ـ فرزاد



    /.. .درک زمانه و پویایی تاریخی در شعر »افسانه«                                

در اين مقاله اشاراتی گذرا به هوشياري نيما نسبت به تاريخ ايران و جهان در قرن بيستم شده  
 . است که عبور از شعر عروضی به شعر نو نيز در همين راستا صورت گرفته است

 . ۱۴و۱۳ش . مجله گوهران. »روح زمانه و نيما«. (۱۳۸5غلامرضا )، ـ پيروز

ما با اشراف بر زمانه ادبی خود دريافته بود که شعر فارسی در عصر  در اين مقاله آمده است که ني
قاجار به انحطاط رسيده و براي نجات آن بايد روحی تازه در کالبد آن دميد و نيما با آگاهی از  
،  چند و چون ادبيات ايران و جهان با توجه به رويکردهاي نوينی که در تجربه شعري خود داشت

 .  د نهاد و قدم در راهی پرخطر نهادشعر نوين فارسی را بنيا
مطالعه مورد «  تعهد انسانی و اجتماعی در شعر معاصر» .  (۱۳۸۳)  مهدي،  مرآتی.  علی ،  ـ سليمی
يوشيج:  پژوهانه افسانه.  نيما  کشوري  که  .  همايش  معتقدند  مقاله  اين  به  نويسندگان  نيما  شعر 

حضور که نشانگر  او هويدا است  ر  اشعاو اين امر در جاي جاي  ،  اجتماعی دارد،  شدت رنگ انسانی
 .  اجتماعی در شعر او است، هاي انسانیپر رنگ دغدغه 
) ،  محسنی.  الله حبيب،  ـ عباسی )تحليل جامعه شناختی منظومه    «زمان»جوهر  .  (۱۳۸5مرتضی 

   .13و  12 ش. های ادبیپژوهش(.  »کارشب پا«ي نيما

غالبا در ،  هر چند اشعار نيما بازتابی از روح حاکم بر زمانه اوستدر اين پژوهش آمده است که  

عص اجتماعی  مناسبات  نفی  و  استانتقاد  شده  سروده  پا"کار  .  ر  اي منظومه   عنوانبه،  "شب 
مستقيم  يان دو طبقه فرودست و انتقاد غيرگرا در توصيف نظام طبقاتی و کارکرد و روابط مواقع

 . به اين نظام سروده شد
 

 اهداف 
ترين هدف از اين پژوهش دستيابی به ميزان معاصر بودن شاعر با عصر نو و هم  مهم   -۱ 

 . است... اقتصادي و، فرهنگی، اجتماعی، ت سياسیسويی با تحولا 
 . مسايل روزگار شاعر در اشعار او است ، ي انعکاس آشنايی با شيوه  هدف ديگر -۲ 

پديده  -۳  برابر  در  شاعر  اين  گرفتن  موضع  نوع  کشف  ديگر  آن  هدف  در  را  ايران  که  هايی 
 .  در معرض خطرات بيگانگان قرارداده بود، روزگار 

 

 روش اتحقیق 
اثر  ،  تحليلی است بدين معنی که پس از مبانی نظري تحقيق   -توصيفی    روش انجام تحقيق

قرار تحليل  و  بررسی  مورد  پژوهش  اين  نظر  اشراف و هوشياري شاعر  می  مورد  نظر  از  و  گيرد 
قرار مقايسه  و  بررسی  مورد  خود  زمانه  تاريخ  به  از    در.  گيردمی   نسبت  استفاده  با  پژوهش  اين 
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 از منابع و مآخذ مکتوب موجود در زمينه پژوهش حاضر گردآوري برداري  فيش،  ايخانهروش کتاب
 . شودمی

 

 مبانی تحقیق

 ؟  تاریخ چیست
انسان   بر  مختلف  زواياي  و  اشکال  با  اجتماعی  و  فردي  رويدادهاي  همواره  هستی  آغاز  از 

صيل شده را تاريخ نام توان دستاورد تحمی  تجارب انتزاعی آنبندي  حاکم بوده است که در پيکر
هستی.  نهاد ساختار  اساس  قرارموقعيتشناسی  بر  آن  در  انسان  که  از ،  گيردمی  هايی  برخاسته 

شود و چه بسا با گذشت  می  عناصر بنيادي است که بر اساس خصايص و خلق و خوي او تعيين
ه گاهی به صورت دهد کمی  هاي متعددي را در فراروي خود قرارانگاره ،  زمان و گسترش انديشه

 .  گرددمی انگاري پرداختهبه بررسی دانش ثبت و کهن ، سرآغاز اين فصل، کندمی بحران بروز
 آن  در که عبري از شايد، است  شده وارد عربی به ديگر زبانی از و  است معرباي »تاريخ واژه

  « خبر»  را  رويداد  گزارشِ  فارسی  و  عربی  کهن   متون  در.  است  تاريخ  معناي  به   «يِرَخ»  واژة
 ابن.  برندمی  کار  به  نيز  «نگار  تاريخ»  معناي  به  را  «اخبار »  لفظ  يعنی  آن  جمع  حالت  و  ناميدندمی
نوشت بارها لفظ »اخبار« را در همين معنا می  را  الفهرست  کتاب  هجري  چهارم  سدة  در  که  نديم

گفتند« می  اخبار«هنر و دين را هم »،  نويسندگان آن دوران شرح حال بزرگان علم.  به کار برد
 . (۴: ۱۳9۶، )احمدي

بنگريم تاريخ  آغاز  به  منظومه ،  اگر  و  زمين  کره  نظر  تاريخ  مدّ  را  آن  از  فراتر  و  شمسی  ي 
داشت آن  .خواهيم  از  قارهمی   فروتر  و  اقليم  تاريخ  کردتوان  مطالعه  را  کشورها  و  که    زيرا  .ها 

از طرفی ديگر و  .  هاي تاريخی خود را داردجغرافيا مادرِ تاريخ است و هر اقليم و مکانی ويژگی
اقليم بر  مکاندوره،  افزون  و  اقليم  هر  در  مختلف  را ،  هاي  خود  به  مخصوص  تاريخی  شرايط 
اقليم ،  هاافزون براين .  آفريده است هاي مختلف در ها و سرزمين تعامل و دادوستد ميان مردمان 

آن سرزمين تاريخی  مسايل  و  کيفيت  و  بهتأثيرها  روند  دورهي  در  که  بسا  چه  دارد و  هاي  سزا 
 .  انگيز داشته باشدهايی شگفتخُلق و مزاج چند کشور و اقليم ممکن است همانند،  خاص تاريخی
ي منابع تاريخی و بررسی علمی آن دريافت که تاريخ در نظر بسياري از توان با مطالعه»می

وحدت ،  يکی از اين مواردِ اختلاف.  فايست مورد اختلامسئله ...  فيلسوفان تاريخ و مراجع علمی
است جهانی  قرار .  تاريخ  مداقه  مورد  را  اخير  سال  هزار  چند  اجتماعی  تحولات  ،  دهيممی  چون 

ها« يا »اجتماعات«  يابيم که تاريخ يا سرگذشت عمومی بشر با آن که مشتمل بر »فرهنگدرمی
اجتماعات مختلف .  هنگی داردباز نوعی همبستگی و هما،  هاي تاريخی« گوناگون استيا »دوره
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مستقلند به ظاهر  يکديگر  ،  هر چند  متقابل تأثيردر  واجد  می  ات  تاريخ که  کنند و جريانات کلی 
 .(5: ۱۳۸7، پور « )آريانآوردندمی  به وجود، وحدت و نظم و هنجار است

نظر   نگرش می   به  بيان  با  تاريخ  جريان  مفهوم  روش رسد  و  متشابه  و  متفاوت  هاي  هاي 
نتيجهت که  است  تفسير مختلف  و  است کهدر کتاب رساله.  شودمی  گيريحليل  آمده  تاريخ  :  ي 

ها و تعبيرهايی است  ي تأويل»تاريخ معناي يکه و عينی ندارد و درک حقيقتِ آن به معناي ارائه
 (. ۴۴: ۱۳9۶، هاي متنوع و گاه مخالف و متضادي بيابد« ) احمديتواند شکلمی که

هاي زنجير به همچون حلقه ،  نظر داشت که تاريخ و اصولًا حوادث جوامع انسانی  در   البته بايد
 .ها را در بسياري موارد نتوانيم به سادگی رديابی کنيم هم پيوسته است و چه بسا که ما اين حلقه

در جهان  تاريخ  در  بنيادي  تحولات  که  است  معنا  بدان  وجود  اين  به  به هم  نمی  خلأ  از  و  آيد 
ايم که اگر آن  همه خوانده.  شودمی  زاده،  هاي زنجير حوادث ساده و کوچکهمين حلقهپيوستن  

اتفاقی رخ،  ملاقات  مولانا  و  تبريزي  شمس  ارجمند  ،  دادنمی  ميان  کتاب  اکنون  جهان  ادبيات 
 .  خود نداشتشناسی ي تاريخ معرفتمثنوي معنوي را در گنجينه 

استنباط  مباحث  اين  از  اين  می  آنچه  پيشينه شود  ملتی  ي تاست که داشتن  براي هر  اريخی 
 . شودمی اعتبار محسوببی هويت وبی ملتی، زيرا ملتِ بدون تاريخ ، ناپذير استضرورتی انکار

 

  )افزودن زمان بر مکان(انسان و کشف تاریخ  

هاي نخستين درکی از زمان نداشتند اما پس از قرون متمادي و حرکت منظم خورشيد انسان
اندکارگان و فصلو ست زمين  منظم  و هاي  طبيعی محيط جغرافيايی  نمودهاي  تکرار  به  اندک 

پی طبيعت  همان  يا  خود  اطراف  کردندفيزيکی  ادراک  نوعی  به  را  زمان  عنصر  و  بدين  .  بردند 
ترين کشف انسان پس از  مهم.  کردندمی   ترتيب خود را براي فصل سرما يا گرما از پيش آماده 

.  ان بر مکان بود که در نتيجه آن تاريخ کشف شد و انسان تاريخی ظهور کردافزودن زم،  زمان
از   را  آنچه  هايدگر  مارتين  جمله  از  است  بسيار  جدل  و  بحث  تاريخ  سر  بر  فيلسوفان  ميان  در 

 . ي زيستی هر انسانی استهستی و تاريخ و زمان در نظر دارد تجربه
زمان »می در  انسان  که  استهايدگر  .  زيدمی  گويند  زمان  انسان  که  داد  نشان  زمان  .  اما 

  گفت که دازاين )نامی که به جاي انسان به کار   او.  کشدمی  بودگی ناگزير تاريخ بودگی را پيش
زمان چيزي نيست که کسی در جهان خارج   Zeit-seinبرد( هيچ نيست مگر هستیِ زمان يامی

ي تماميت  زمان را »تعيين کننده   اماو سرانج.  بل همان است که دازاين هست،  با آن روبرو شود
  geschehenشود که منش تاريخی او در  می  تاريخ بودگی دازاين از اين جا آغاز.  دازاين« ناميد

دارد ريشه  او(  رسيدن«  »جايی  از  هستنده .  )يعنی  آينده دازاين  و  گذشته  که  است  در اي  او  ي 
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اندازيشناسد  می  اش دنيا را با گذشته .  اکنون او حضور دارند با طرح  آينده  و  هايش رو به سوي 
،  ي وجود او است« )احمديزيد و تاريخ بودگی مبناي هستی شناسانهمی  دازاين در تاريخ.  دارد
۱۳9۶ :۱۱۳) . 

توان گفت که تاريخ همان بودن انسان است که هستی و ساز و کار او را در می  به بيان ديگر 
پس تاريخ با تماميت خود در ؛  انقطاعی وجود ندارد،  انیمک-ي زمانیخود دارد و در اين زنجيره

اين بدان معنا .  باشدمی  خودِ ما ،  ما خودِ تاريخ هستيم و تاريخ.  برابر ما حضور دارد و خودِ ما است
تواند وجود داشته باشد و  نمی،  ي انسانهيچ ادراکی در سير انديشه،  است که بدون درک تاريخ
. وجودي تاريخی است،  رسد در حقيقت انسانمی  به ظهور،  همين جا  تفاوت انسان و جانوران از

انسان  مرامنامه ،  هاما  در  را  آن  بار  نخستين  و  هستيم  اديان  مديون  را  اخلاق  اديانعنصر  ، ي 
دريافته مشاهده کرده  و  نوعیايم  به  اديان هم  که  ملغمه،  ايم  در  را  اخلاق تِاريخیانسان  به ،  ي 
، نامند در برابر ايمان و هدايتمی  بيان ديگر آنچه اديان آن را کفر و ضلالتبه .  اندتصوير کشيده

همواره ،  به همين سبب است که اديان،  دو جريان در آن واحد دست در دست يکديگر دارند  هر
اگر سخن ويکتور فرانکل را بپذيريم  .  دارندمی  ابراز،  اي تاريخینصايح و مواعظ خود را در گستره 

، تعادل حياتی نيست بلکه عنصر روحانی پويايی انديشه است« )فرانکل،  »نياز بشر:  دگويمی  که
، بايد اذعان کنيم که اين عنصر روحانی همان تفکر انسانی است که با درک زمانه  (.۱۶۱:  ۱۳۸۸

 . پذير نيستبدون ادراک تاريخی امکان، اين معنا دهی؛ دهدمی به همه چيز معنا

 

 اریخ پویایی )دینامیسم( ت

سوق زندگی  حوادث  برابر  در  انفعال  سوي  به  را  انسان  است،  دهدمی  آنچه  .  جبرگرايی 
جبرگرايی در طول زندگی بشر عاملی خطرناک و زهرآگين بوده است که او را از پويايی به سوي 

درپذيري  تقدير خاکساري  قدرتی  و  است،  برابر هر  تاريخانديشه.  کشانده  پويايی  در ،  ي  همواره 
خودادبي انسان  که  است  شده  گوشزد  باور  اين  و  است  داشته  وجود  ايران  کهن  ارجمند  ،  ات 

 :  ناصر خسرو قباديانی همواره در اشعارش به اين امر اشاره دارد. سازدمی سرنوشت خود را
  نکــــوهش مکــــن چــــرخ نيلــــوفري را

 

ــالبــــري   چــــرخ بــــرين را، دان از افعــ
 

ــد ــويش را ب ــر خ ــی اخت ــود کن ــو خ ــو ت   چ
 

ــو ــت تـ ــرد درخـ ــش بگيـ ــار دانـ ــر بـ   گـ
 

ــري را   ــره س ــاد و خي ــر ب ــن ز س ــرون ک   ب
 

ــا  ــايد ز دانــ ــري را، نشــ ــوهش بــ   نکــ
 

 مـــدار از فلـــک چشـــم نيـــک اختـــري را 
 

ــوفري  ــرخ نيلــ ــر آوري چــ ــه زيــ  را بــ
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الهی بر مردمان  عنوانبه ها و منويات خود را  خواهش،  در طول زمان سلاطين خودکامه ،  تقدير 
آمده است که چنگيز در بخارا گفته  ،  طر داريم که در تاريخ جهانگشاحتی به خا،  اندتحميل کرده

. اندهاي بزرگ بزرگان شما کردهايد و اين گناه هاي بزرگ کردهاي قوم بدانيد که شما گناه »:  بود
هاي اگر شما گناه. سبب آنکه من عذاب خدايم. ويمگاز من بپرسيد که اين سخن به چه دليل می

 . (۲۸۲ـ۲۸۱: ۱۳۸7، جوينی)« !ون من عذاب را به سر شما نفرستاديخداي چ، بزرگ نکردي

 

 ()زیستن در مفهوم معاصر بودن در روزگار خویشدرک زمانه 
پديده،  ادراک هر  ماهيت  منطقی  استانعکاس  آدمی  ذهن  در  ادراک می.  اي  گفت  توان 
 Abraham (Harold))چنانچه به هِرمِ آبراهام مازلو،  ترين ويژگی شعور انسان استکامل

Maslow)  انسان انگلستانروانشناس  بيستم  قرن  برآورده  ،  افکنيمبي  نظري،  گراي  از  »پس 
ي به قلّه ،  احترام و عزت نفس،  نيازهاي اجتماعی تعلق خاطر،  امنيتی،  شدن نيازهاي فيزيولوژيکی

 (. ۱۳9۲، خود شکوفايی انسان است« )شعيبیبخش رسيم کهمی اين هرم
توانايی درک واقعيت و ،  توان آن را ويژگی انسان خودشکوفا دانستمی  ترين اصلی کهمهم

است ديگران  و  خويشتن  سبب.  باورداشتن  واقعيت  دقيق  تضادهاي می  درک  به  انسان  تا  شود 
يابددرونی پديده بر ،  انسان خودشکوفا.  ها در زندگی و مسايل آن راه  انسانی فرهنگی است که 

زمانه روح  و  غلبهتاريخ  خود  و  ي  واژه می   دارد  چيستداند  او  عصر  کليدي  در  ؟  ي  زمانه  درک 
واقع انديشيدن  مهمحقيقت  توصيف  و  درک  براي  تعارضگرايانه  چالشترين  و  جهان ها  هاي 
است هنرمند  ريشه؛  معاصر  در  غورکردن  و  و ،  ها ارزش ،  هاتفکر  هنجارها  و  اعتقادات  و  باورها 

در  ناهنجاري کلی  طور  به  نيز  و  است  همهها  دادن  قرار  نقد  مدنیبوته  نهادهاي  ، سياسی،  ي 
در طول تاريخ ايران و جهان شاعران و نويسندگانی  .  ي روزگار اوستاجتماعی و عقيدتی جامعه

تاريخیمی  فراوان هوشياري  به  که  يافت  مشکلات ،  توان  بردن  ميان  از  راه  در  و  بودند  رسيده 
بوالقاسم فردوسی با حرکت به سوي پاسداري از هويت حکيم ا. اندهاي بزرگی برداشتهگام، جامعه

ي خود بسيار آگاه و  نشان داد که نسبت به تاريخ زمانه،  انگيز شاهنامهايرانی و با ابداع اثر شگفت
 .  هوشيار است

 

 نیما و ظهور شعر نو
  نيما به دليل درک والايی که از نوآوري داشت توانست با بينشی نو و سير به سوي مبادي و  

از بن بست شعر سنتی چشم  مبانی مدرن آگاهی  افق شعر فارسی بگشايدو  به  تازه رو  .  اندازي 
شاعر معاصر قرن با هوشياري تمام و اشراف بر تحولات جهانی قرن اخير و تأثر از    عنوانبهنيما  
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رخدادهاي مهم تاريخی )انقلاب کبير فرانسه و انقلاب مشروطه( دريافت که هم زمان با جهان 
ادبيات و  .  بايد از نو متولد شود  ي ادب فارسی نيزنظام سنتی هزار ساله  نو با زبان و  او  آشنايی 

شعر معاصر فرانسه زمينه ابتکار و نوآوري را فراهم آورد و نقطه آغاز اين تحول شعر »افسانه«  
کوشيد  هاست بنابراين  عصر چيرگی فکر و انديشه بر صورت و قالب،  دانست که عصرمی  او .  بود

ترين مبناي تکامل  »ادراک که در واقع عالی.  ي شعر نو قرار دهدتجارب فردي شاعرانه را شالوده
ما در اين جا ذهن را آن عنصر مدُرک و زبان ،  کندمی   ذهن و زبان را به شدت متحول ،  هنر است

رخ داد و نيما  آن چه در شعر فارسی در قرن اخير  .  شماريممی  را عامل انتقال اين ادراک به غير 
از سوي انسان ايرانی بود که پا به پاي جهان ،  نمايش درک زمانه،  ي آن بودسرسلسله   عنوانبه

بلکه يکی از  ؛  آورنده سبک نوين شعري نيست تنها پديد  عنوانبهولی نيما  .  بر خويشتن مسلط شد
شايد بدان  ؛  گذار باشديرتأثاما اين اقبال را داشت که بتواند پيش از ديگران  ،  آورندگان استپديد

پرهيز صدا  و  سر  از  که  اصل می  جهت  به  باشد  شهرت  و  نام  جوياي  که  آن  از  بيش  و  کرد 
 . (۲۰: ۱۳۸۳، انديشيد« )فرزادمی ضرورت دگرانديشی در ادبيات

او  می نبود  نو  و  متفاوت  نيما فقط سرودن شعر  و    عنوانبه توان گفت هدف  متعهد  شاعري 
ادبيات زمان   از تاريخ ادبی سرزمين خوددانست در چه دورهمی  خود کهنماينده  زيد اين  می  اي 

چرا که شاعر معاصر زمان خود بود و آگاه بود  .  دانستمی  دگرگونی را براي شعر معاصر مقتضی
عناصر و جلوه با  بايد  زمان خود  باشدکه شعر  معاصر  زندگی عصر حاضر  نمودار .  هاي  »افسانه 

.  کاخ بلند نوينی در شعر فارسی است  تن اوزان عروضی و پی افکندننخستين تلاش براي شکس
. اما هنوز جرئت و آمادگی آن را ندارد،  کوشد پيوند خود را از عروض و مقررات آن بگسلدمی  وي
 . ي شنوندگان را خواهد خراشيدها به اوزان عروضی خو گرفته و هر آهنگ ديگري سامعهگوش 

کند اين است که وزن کوتاه و می  اما کاري که.  بردمی  زان رايج پناهپس به ناچار او به همان او 
که بتواند تغزلات پرسوز و گداز شاعر جوان را خود جاي  ترين وزنیمناسب،  گزينداي برمیساده

 . (5۸۰: ۱۳7۴، دهد« )آرين پور

 

 ی بازتاب درک زمانه در شعر فارسی از سبک خراسانی تا کنونپیشینه
آث به  در چنانچه  کنيم  نگاه  امروز  به  تا  خراسانی  دوره سبک  از  ادبی خودمان  که  میار  يابيم 

اجتماعی  ،  اند که به درک عميق تاريخیشاعران برزگی در طول تاريخ ادبيات ايران وجود داشته 
و  سياسی  جاي  ...  و  بر  خود  از  مهمی  و  ارزنده  آثار  خاص  شرايط  آن  از  تأثر  با  و  بودند  رسيده 
که   .( ۱7:  ۲5۳5،  هاي با اهميت هستند که موجد آثار با اهميتند« )نيما يوشيجت»موقعي.  نهادند

ي تاريخی بازتاب شرايط خاص همان دوره است که هم به لحاظ هر يک از اين آثار در هر دوره 
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پس اين تفاوت . با يکديگر متفاوت است، موضوع و محتوا و هم به لحاظ نوع احساسات خالق اثر
نش هنري  آثار  دورهمی  اندر  چه  در  هنرمند  يا  شاعر  که  ادبیدهد  و  اجتماعی  و  تاريخی   ي 

 .  زيسته و چگونه از آن شرايط متأثر شده و چه عللی باعث تمايز اين آثار از يکديگر شده استمی
ايران در خطر  مثلا در شعر دوره آگاه است که زبان و فرهنگ  ي سبک خراسانی فردوسی 

بيگانگان در عصر غ قرار گرفته استهجوم  با درک دقيق زمانه خود و  .  زنوي  به همين جهت 
ي شيعی خود دفاع زند تا از هويت ايرانی و انديشهمی  چند و چون آن آگاهانه دست به انتخاب

 . کند

 .(۱9۳:  ۱۳9۶،  )فردوسی عجم زنده کردم بدين پارسی«   »بسی رنج بردم در اين سال ســی

عراقی سبک  دوره  شعر  در  طولانی  نابسامانی  همچنين  حکومت  از  ناشی  اجتماعی  اوضاع  هاي 
کنيم که بيانگر درک دقيق او می  مدت مغولان را در )آغاز قرن هشتم( در غزليات حافظ ملاحظه

بيند و تنها می  اي که حافظ همه چيزش را معکوس »جامعه.  ي زمانه خود استاز وضعيت جامعه
 .  کنندها هستند که ريا نمیرندها و خراباتی

 :  و گرنه
 کنند«می چون نيک بنگري همه تزوير ده که شيخ و واعظ و مفتی و محتسب می 

 ( ۲۸۲: ۱۳۸5، )فرزاد 
دوره اين  وآگاه  متعهد  شاعران  ميان  از  هندي  سبک  دوره  شعر  از  ،  در  تبريزي  صائب 

توجه ترين سخن سرايان سبک هندي در قرن دهم است که با درک والا و  ترين و بزرگشاخص
اجتماعی و سياسی و کشور به مسائل  اشعارش ويژه  در  زمان خود  کفايتی و ستمگري  بی  داري 

 : دهدمی کشاند وآنان را با زبان آتشين پند و اندرزمی حاکمان را به نقد
 کند از ران خود کباب«می مستی بود که  کند ستم می »شاهی که بر رعيت خود

 ( ۱79: ۱۳۶۱، )صائب
 

 بحث

   اب درک زمانه در »افسانه« نیمابازت
هاي غالب بر روزگار خويش را  ها و جريانترديدي نيست که نيمايوشيج روح زمانه و انديشه 

برآن   دانستمی  نيکو استو  داشته  اشراف  خود .  ها  زمان  تاريخ  از  او  دقيق  درک  بيانگر  او  آثار 
ر بشر و قوم و قبيله و ملت خود«  ناميم رسالت تاريخی و زمانی شاعر در برابمی  »اين را.  است
   .(۶۳۶، ۲ج: ۱۳۸۰، )براهنی
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و  نيما  تاريخی  هوشياري  از  نشان  که  است  بوده  منتقدان  توجه  مورد  همواره  افسانه  شعر 
انديشهدرعين حال نمادي از آرمان از آن جايی که نيما در مدرسه .  ي انقلابی او استگرايی و 

شاعران سمبوليست   تأثير توان  می  ات فرانسه آشنا بوده استفرانسويان تحصيل کرده و نيز با ادبي
آوري او شد که اي براي ابتکار و نو اين آشنايی زمينه .  و رمانتيک فرانسه را دراشعار او رديابی کرد

جريان ادبی در آغاز با ادبيات جهانی برخورد    »هر.  ي آغاز اين تحول استشعر »افسانه« نطقه
در جهت و  آگدارد  مساعدت دهی  قومی  يا  انسانی  )مدنیمی  اهی  بايد    .(۲۶ـ۲5:  ۱۳۸5،  ورزد« 

اي از يک شعر  شعر افسانه نمونه. گفت که سمبوليسم و رمانتيسم دراشعار نيما بسيار پررنگ است
هاي مکتب رمانتيک را به کار شاعر کم و بيش همه عناصر و ويژگی.  رمانتيک و سمبليک است

است فردي.  برده  منِ  جمله  هيجان،  از  و  احساس  از  بودن  و ،  غنی  گذشته  زمان  به  بازگشت 
 . ي شاعر استافسانه نماد تجارب شخصی گذشته، سمبوليسم ديدِهمچنين از . پردازيلخيا

از نماد استفاده  ،  نيما حتی در اشعاري که به شيوه کهن و در بحور عروضی هم سروده است
 : او در شعر »چشمه کوچک« با مطلع. کرده است
 شت يکی چشمه ز سنگی جدا گ
 

  تيـــز پـــا، چهـــره نمـــا، غلغلـــه زن
 

 ي مغرور را نماد روشنفکرانی آورده است که مردم را ناديده گرفته و همواره آنها را تحقير چشمه 
رسد  می اما اين چشمه هنگامی که در سفر خود به اقيانوس ، کنند و دچار خود شيفتگی هستندمی

 .  گرددمی  از حقارت خويش شرمسار يابدمی و عظمت آن را در
نيما برآن است تا به مخاطب خود القا کند ،  وگو استاي گفتکه به گونه ،  در شعر »افسانه«
تنها عشقی محدود به دو انسان بود تمام شده ،  هاي دور که عشقها و گذشتهکه دوران افسانه

وطن  جديد  مفهوم  ظهور  با  اکنون  و  امثال،  است  و  فرهنگ  و  روزگار  ،  روزگار،  آن  ملتّ 
درحقيقت نيما و پس از او شاملو و ديگران هم از  .  هاي ملیّ و جهانی و انسانی استهمبستگی

انسان؛  اندعشق عمومی دم زده »نيما خود را از مردم و از جهان جدا .  عشق به جوهر و کلّيت 
 .(۸7، ۱ج :  ۱۳۸۰، داند و در اغلب موارد »من« او »ما«ي ماست« )براهنینمی

»افسانه« ناکامیمنظومه شعر  بيان  و  خيالی  عشقی  يادآوري  از  رمانتيک  و اي  ها 
نيما حکايت افسانه را با توصيف شب و فضاي تيره  .  همراه با حسرت و اندوه است،  هاسرخوردگی

کند  می  کند در حالی که خود را ديوانه يا عاشق خطابمی  انگيز آغازو مکان سرد و خلوت و غم
گشتگی و آشفتگی شاعر از  اين نشان از گم.  وگوي درونی استاجتماع در حال گفت  به دور از

ي کند که سراسر افسانه است اما در روزگار او دورهمی  او در سرزمينی زندگی.  نظر فکري است
شعر افسانه  .  هاي جهان نو داشتگرايانه به پديده اي واقعو بايد انديشه.  آنها به پايان رسيده است

. وگوي دوگانه جهان سنتی و جهان مدرن استنيما به دنياي درونی است و به نوعی گفت  سفر
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و  ،  نيافتنی دارداز سويی با يادآوري از عشقی قديمی نوعی احساس غم و حسرت و خيالی دست
و نيماست  مطلوب  و  دلخواه  عشقی  تداعی  افسانه  ديگر  سوي  يا  می  از  شاعر  درونی  منِ  تواند 

  .گر او باشدتواند هدايتمی بين است وانديش و حقيقتگاه او باشد که دورنديشه و ذهن آا
 افسانه

 ، اي کاو که ديوانه ، »در شبی تيره
 ي سرد و خلوت نشسته در درّه ، دل به رنگی گريزان سپرده

 آور کند داستانی غممی، ي گياهی فسردههمچو ساقه
 . ( ۴۴: ۱۳۸۳، در ميان بس آشفته مانده« )نيما يوشيج

 

اي از تاريخ اديبات و هنر سرزمين داند که در چه دورهمی شاعر متفکر و هوشيار عنوانبهنيما 
ادبيات فرانسه  .  خود و جهان قرار دارد با  او به دليل آشنايی  عصر معاصر عصر روشنگري است 
با دنياي   افسانه سرآغاز شکستن قواعد شعر کلاسيک و ستيز.  شناسدمی  شعر معاصر را به خوبی

کند  می  ي مدرن با اين شعر به مخاطب زمان خود القاي جامعهنماينده  عنوانبهنيما  .  سنتی است
وگوي شعر معاصر يعنی تلاش شاعر براي گفت. که در اين روزگار شعر معناي ديگري يافته است

بلکه .  پروريلگويی و خياتک،  وگوي فردي عاشقانه و در خود فرو رفتننه گفت.  فردي با جامعه
گفت استزمانِ  اجتماعی  اجتماعی.  وگوي  منِ  به  فردي  منِ  تبديل  با  .  يعنی  بايد  همگان  پس 

چرا که ؛  گنجدهاي سنتی نمیاما اين مفاهيم در قالب.  هاي انسانی آشنا شوندمفاهيم نو و ارزش 
نو  قالب  نو  نو  .  طلبدمی  مفاهيم  اين مطلب است که شعر  افسانه گوياي  از هر  شعر طويل  فارغ 

مقيّد  را  دارد که شاعر ،  ساخت می  گونه تکلفات که قدما  تامی  آن قدر گنجايش  نهايت بی  تواند 
دهد ادامه  را  زبان می  نيما.  کلامش  در  آزادي  افسانه  از طولانی سرودن  مقصودش  يگانه  گويد 

 .  بوده است
مشروطه سلطنتی را با    برخی نظام .  سياسی و ادبی:  توان نگريستمی  اين شعر را از دو منظر 
زمان با افسانه نيما که جدال  هم.  تحولاتی که لازمه جهان معاصر بود.  اندشعر نو مقايسه کرده 

با تغيير حکومت از  .  بين کهنه و نو در پيش بود جدال نظام سلطنتی با مشروطه نيز در کار است
را مشروطه  سنتی جاي حکومت  سلطنتی  ديگر حکومت  بار  پهلوي  به  عرصه  .  گرفت  قاجار  در 

ادبی عرصه  همانند  نيز  مشروطه،  نماينده سنت،  سلطنت،  سياسی  مدرنيسم،  و  . شودمی   نماينده 
نيما زمانه ،  افسانه  از  نيما  درست  درک  استنشانگر  خود  آگاهی  .  ي  جهانی  جنگ  دو  بر  که  او 
  لات بشر با وگو است زيرا همه مشکگفت،  داند که بهترين راه براي سعادت انسانمی،  کامل دارد
ديالکتيکگفت و  نيست،  وگو  نيازي  کشتار  و  جنگ  به  و  است  حل  و  .  قابل  پيام  نخستين  اين 
 . ترين گفتمان نيماست که در ادبيات پس از مشروطه در ايران مطرح شده استمهم
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سرمست« ، مرغ هرزه درا، بينوا، را »مضطر دلتوان گفت در اين شعر شاعر می از منظر ادبی

.  بردمی  تواند نماد دنياي درونی شاعر باشد که در آشفتگی و پريشانی ذهنی به سرمی  خوانده که
و ستيزند در جدل  با هم  که  شاعر  واقعی  و  بيرونی  دنياي  ستيز سنت.  و »من«  و  يعنی  گرايان 

شکنی ادبی که  از سويی شاعر آمادگی کامل براي گام نهادن در راه نوگرايی و ساختار.  نوگرايان
ش مخاطبان به طور کامل با آن مأنوس نشده را نيافته است و از سويی براي هنرمند  هنوز گو

متعهد تسليم شدن در اين راه که تنها راه نجات شعر فارسی از نظام کهنه سنتی است حسرت و 
 :  ملامت را در پی خواهد داشت

 که ره رستگاري بريدي؟  ، اي بينوا دل! چه ديدي»آخر
 ر هر شاخی و شاخساري پريدي که ب، مرغ هرزه درايی

 . (۴۴، تا بماندي زبون و فتاده؟« )همان
 

نماد جامعه از منظر سياسی »دل«   شاعر هشدار.  ي سنتی استدر مجادله »دل« و »من« 
هاي دوگانه عوام فريبانه حکومت پهلوي را خورد  ها و سياستدهد که نبايد فريب ظاهرسازيمی

اقتصادي و فرهنگی دارد و از  ،  هاي اجتماعیدن جامعه در زمينه که از سويی سعی در مدرنيزه کر
 :  سنتی و استبدادي است،  سويی ديگر ساختار نظام سياسی

 گر نخوردي فريب زمانه، رهيدن، اي دلتوانستی»می
 اي مست! با من ستيزي تا تو، ز خود ديدي و بس، آنچه ديدي

 . ( ۴5، اري« )همانبا فسانه کنی و دوستد، تا به سرمستی و غمگساري
 

جامعه »من«  طرفی  استاز  شاعر  واقعی  و  بيرونی  دنياي  يا  مدرن  در  می  نيما.  ي  که  داند 
کوشد تا مردم جامعه را  می   بنابراين،  کجاي تاريخ سياسی و ادبی جهان و جامعه خود قرار دارد

ره نظام سياسی اند و دوها و عوامل کهن دست کشيدهي جهانی از سنتمتقاعد کند که جامعه
 : گراي ما با آن خو کرده و بدان مبتلا شده استسنتی نيز به پايان رسيده اما جامعه سنت

 

 با تو او را بود سازگاري، »عالمی دايم از وي گريزد
 ي اومبتلايی که ماننده

 (. ۴5، کس در اين راه لغزان نديده« )همان
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ست و فرسوده با باد ملايمی فرو خواهد ريخت پايد که اين بناي سداند که ديري نمیمی  او
شاعران سنت آن شعرو  دادن  از دست  غم  در  پس جامعهمی  گرا  بايد همسرايند  نيز  ما  پاي ي 

 : دموکراسی جهانی پيش رود
 : ديري است که کاين قصه گويند !»آه 
 از برِ شاخه مرغی پريده  

 مانده بر جاي از او آشيانه 
 بر کف بادها اندر آيند، اسرها سرليک اين آشيان

 رهروان اندر اين راه هستند
 . ( ۴5، سرايند« )همانمی به غم ، کاندر اين غم

 

توسط پيشگامان تجدد ادبی به  ،  نيما افسانه را زمانی سرود که پيش از او موجی از نوگرايی
رفاً در فرم و شکل  زيرا تلقی آنان از نوگرايی ص.  اما در اين راه موفق نبودند،  تلاطم درآمده بود

نيما شعر سنتی )گلعذار( و نظام پيچيده و .  ي تحول هنر نداشتندآن بود و درک درستی از فلسفه 
در هم شکست و  ،  ي تحولنو و فلسفهبينی  درهم قواعد کلاسيک )گيسوان( را با وقوف بر جهان

خواهيم از منظر سياسی  اگر ب.  اي ادبی در عصر خود ايجاد کردسرانجام با سرودن اين شعر حادثه 
نظام  آمدن  کار  روي  با  که  باشد  سلطنتی  مشروطه  نظام  همان  شايد  )گلعذار(  بگيريم  نظر  در 

شکند و استبدادي نو می  استبدادي رضاخانی حاصل يک قرن تلاش نوآورانه مشروطه را در هم
 :  گيردمی را در پيش

 یبودش از تو به لب داستان، رفتمی »ليک موجی که آشفته
 يکه تازي سراسيمه ، لبخند، درّ آن موج، زدت لب می

 عاشق: اما من سوي گلعذاري رسيدم
 .( ۴7، همچنان گردبادي مشوش« )همان، درهمش گيسوان چون معما

 

خود  زمانه  شاعر  را  خود  ادبی می  نيما  و  سياسی  تاريخ  درک  و  نگري  آينده  با  زيرا  داند 
جلوه  خود  تاريخسرزمين  ديناميسم  را  هاي  جبرتاريخ  رامی  و  تاريخ  ايدئاليزم  نظريه  و    شناسند 

درحقيقت  .  شناسند ها جهان مستقل و بيرون از ذهن انسان را به رسميت نمیآليستداند ايده می
واقع نگرشینگرش  تاريخ  به  نمیگرايانه  آن  برمبناي  که  را  ست  تاريخ  حرکت  مسير  توان 
افرا.  ديگرگون کرد بيان ديگر به نوعی  مانند .  دهندمی  ما را به سوي تقديرگرايی سوق،  طیبه 

که نماي  :  هگل  تمام  آينه  را  روح جهان"»تاريخ  پورمی  "گسترش  )آريان   .(۸۶:  ۱۳۸7،  بيند« 
ي  عامل اصلی تطور و جريان تاريخ در زندگی عملی جامعه،  درحالی که بنابر نگرش ماترياليستی
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ديناميسمانسانی به  اعتقاد  همان  اين  و  است  ست  در .  تاريخ  حاضر  بازيگران  مارکس  نظر  »از 
هويتصحنه از  عبارتند  تاريخی  نمايش  اجتماعی ي  واقعی  منشأ،  هاي  که  و  ،  طبقاتی  خاستگاه 

و نه آرا و  ،  هويتشان در گروِ مناسبات فردي و اجتماعیِ اعضايشان با نيروهاي توليد نهفته است
  .(55: ۱۳9۸، ريشه« )نوذريبی انديشه هايِ به لحاظ اجتماعی

به همين خاطرگويی که از پيش قرعه اين کار را به نام او زده باشند خود را هدف تير حوادث   
هاي دل او نيز افسانه است زيرا ذهن او را به  اما در عين حال مرهم زخم.  داندمی   زمانه »افسانه« 
انديشهسمت واقع نو هدايتگرايی و  افسانه.  کندمی  ي  د،  »حديث  ل بستن به روياهايی حديث 

استمه بارانی  و  سوخته،  آلود  شاعر  که  جايی  سرشار،  دلدر  و  بی  اما ،  نوميد،  اما  طلب  در  قرار 
   .(۱5: ۱۳7۱، )عابدي  جوي هستی جاودانه و اثيري دنيايِ گسترده و پهناورِ درون است«و جست

 اي خدنگ ترا من نشانه! ،  فسانه، فسانه، »اي فسانه
 هاي شبانه همره گريه ، وي درداي داراي علاج دل

 . (۴7، با من سوخته در چه کاري؟« )همان
 

هاي سياسی و مسائل اجتماعی جامعه سنتی روزگار خود نيما در اين شعر با درک دگرگونی
ناآگاهان )گوسفندان( از ظلمت و تاريکی شرايط سياسی موجود به  ،  )هيولا( در ميان خفتگان و 

پديده درونی  پیتضادهاي  سوي   ها  به  جامعه  حرکت  و  آنها  با  مبارزه  براي  تلاش  در  و  برده 
و اين حرکت و مبارزه به پويايی فکري او نيز منتهی شده و تحول ذهن و زبان او  .  پويايی است
بنابراين با  ،  دهدمی   نيما اين ادراک را به شعر ترجمه کرده و به ديگران انتقال .  شودمی   را موجب
واقعيت   گرايانهواقعاي  انديشه در  آنچه  با  داشت  او  در ذهن  دريافت که تصويري که »افسانه« 

 :  وجود دارد متفاوت است
 زرد و بيمار، بودم افتاده من، شبی تار، »در بر گوسفندان

 آن سياه مهيب شرر بار  ، تو نبودي مگر آن هيولا 
 . (5۰، که کشيدم ز بيم تو فرياد؟« )همان 

 

پريشا )سرگذشت(  را  افسانه  خود نيما  و می  ن  تلخ  خاطرات  از  يادآوري  با  و  نامد 
تعميم،  هايشسرخوردگی خود  روزگار  جامعه  به  را  خود  شخصی  از می  تجربيات  تا  دهد 
و گاهی او را  ،  سازدمی  منِ اجتماعی،  يعنی از منِ فردي؛  هاي اجتماعی جلوگيري کندسرخوردگی

ن.  خواندمی   با نام »شيطان« و گاهی »قلب خود« شان از تعارض و دوگانگی ذهن شاعر  و اين 
يعنی از سويی احساس تعهد نيما ؛  بوده که در برزخ دنياي بيرونی و درونی خود در تعليق است

 : نسبت اوضاع زمانه خود و از سويی آماده نبودن جامعه براي هر نوع نوآوري است 
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 گساري؟  که پريشانی و غم، اي فسانه »سرگذشت منی
 شده ز هر جاي؟ قلب پر گير و دار منی تو يا که شيطان رانده 

 . (5۱و  5۰، « )همانکه چنين ناشناسی و گمنام؟ 
گذار باشد شايد تأثيرآورندگان سبک نوين توانست بيش از ديگران  يکی از پديد  عنوانبهنيما  

دهد که او با آگاهی  می  بدان جهت که به گفته خود »در پی شهرت و نام نيست« و اين نشان
دانست اين  می  انديشيد ومی  ي نو در ادبيات ز زمان تاريخی عصر خود به ضرورتِ انديشه درست ا

توان گفت او با درک درست از رنسانس اروپا ـ که دوره جنبش می  .نوانديشی جاودان خواهد ماند
، اريخیبا الهام از آن رخداد مهم ت ها بود و سرآغازش نيز هنر و ادبيات بود و نوزايی در تمام زمينه

نيزمی ادبی  تحول  اين  که  زمينهمی  دانست  باشدتواند  جامعه  در  ديگر  تحولات  گاهی  .  ساز  اما 
 : هاي زيادي رو به رو بودديد زيرا با انتقادها و مخالفتبخت را با خود يار نمی
 در پی رونق و شهرت و نام؟ ، که نگشتی، »يا سرشت منی

 جانب خود تو را راند يا تو بختی که از من گريزي؟ هر کس از
 . (5۱، « )همانبی خبر که تويی جاودانه

 

قله فراز  بر  پشتکار  و  اميد  با  شاعر  جهاناما  و  تجدد  تمام ي  وجود  با  و  نشسته  نو  نگري 
وزيدن نسيم اقبال را  ،  تاريخ  جبرِ  او با اعتقاد بر .  گماشت ي خود همتناملايمات به تکامل شيوه 
 : داندمی ي نوآوري و حادثه مهم ادبیسبب اين پيروزي در عرصه
 بر سر کوه بن نشسته  ، »ياد دارم شبی ماهتابی

 دل ز غوغاي دو ديده رسته ، ديده از سوز دل خواب رفته
 ي خود جدايی؟  گفت از چه از خانه، باد اميد سردي دميد از بر کوه

 ي تو در اين جا؟ چنگ در زلف من زد چو شانهگشتهچيست گم
 ي بينوا داشتبا من خسته، و آهسته و دوستانهنرم 

 . (5۲و  5۱، بازي و شوخی بچگانه« )همان 
رسد نيما در مورد جريان تاريخ می  آيد به نظر می   ي شعر چنان که از محتويات آن بر و در ادامه 

ي عوامل شود و آن را تحت سلطهمی  آليستی نزديکدر سرزمين خودش به نوعی نگرش ايده
نيزبعدما گفت.  داندمی  الطبيعه  اين  در  )که،  وگواو  را  مهم می  »افسانه«  حوادث  همان  تواند 

اي که  ي آسمان و نيز موجودات افسانه آواره،  وجودي کهن کار،  ناشناس ،  تاريخی باشد( »باد سرد
قصه ديو صحاريدر  عنوان  با  بود  قديم  روزگاران  در  ما  نياکان  و،  هاي  که خواند  می  «...غول 

يکی از اين رويدادهاي .  زنندمی  ها را رقمبرند و سرنوشت انسانمی  وقايع مهم تاريخی را پيش
بود جهان(  )اضطراب  پهلوي  به  قاجار  از  سلطنت  تغيير  تاريخی  نشستن  .  مهم  ثمر  به  از  هنوز 



 / 1402، بهار و تابستان 2ایران، شمارة شناسی شعر و داستان ادبیات معاصر پژوهشنامة جریان 

ي شوم حکومت استبدادي بر سر مردم  حکومت مشروطه چيزي نگذشته بود که بار ديگر سايه 
، ناميدن افسانه تحت عنوان نازنين دلبر.  ده شده و فضاي اختناق سياسی بر جامعه حاکم شدافکن

جغد )حکومت استبدادي رضا خانی(  ،  خانه شوق )حکومت مشروطه( و صورت مردگان،  افسونگر
با حرکت می  رخدادهاي مهم تاريخی  عنوانبه...  و تواند تحت فرمان افسانه )ناشناس( باشد که 

سرنوش رقمآنها  را  مردم  سياسی  امر .  زندمی  ت  به  بی  اين  نيما  اشراف  و  آگاهی  نشانگر  ترديد 
نيما با وقوف بر جايگاه تاريخی و سياسی و ادبی کشور با سرودن اين شعر  .  سرنوشت ايران است

گرايی و کشف خود و به درون،  گرايیواقع،  تلنگري به خفتگان جامعه زده و آنها را به نوانديشی
 . کندمی طورکلی به يک انقلاب اجتماعی و درونی دعوتملی و جهانی و انسانی و بههمبستگی 

 

 گیری نتیجه

هاي آغازين نيما يوشيج است دريافتيم که  شعر افسانه که از تجربه   با بررسی و نگاهی ژرف در 
گرچه اين شعر رمانتيک است )مفهوم رمانتيک در ادوار مختلف متفاوت است( ولی نوعی نگرش  

موجودي ذهنی و فراطبيعی در دنياي   عنوانبهآليستی تاريخی بر آن سايه انداخت و افسانه  ايده
بر جريان،  درونی شاعر است که حاکم  تاريخی  بناي يک جامعه،  هاي  در جهت  را  آرمانی او  ي 
تاريخی   نيما.  کندمی  هدايت مسئوليت  زمان خود،  جايگاه و  در جامعه  را  خود  ادبی  و   اجتماعی 
شيوه بيان و درک دقيق نيما .  هاي تاريخی قرن معاصر در حرکت استگام با جريانداند و همیم

ادامه داشت نشان از روزگار خود در اين شعر که تا دهه او نيز  دهد که در چنان  می   هاي بعد از 
گرايی در ساختار ادبی پی برده و با فضاي حساس سياسی و اجتماعی به ضرورت نوانديشی و نو

پديده از  ساير  الهام  سرآغاز  را  ادبی  تحول  بود  ادبيات  و  هنر  آن  خاستگاه  که  اروپا  رنسانس  ي 
روزگار خود جامعه  درونی جامعه وقوف هوشيارانه.  داندمی  تحولات  و  بيرونی  مسائل  به  نيما  ي 

اوّ ايران و متأثر از آن وقوع حادثه  انديشه ،  ي ادبی در قرن چهاردهم توسط  نقلابی ي احاکی از 
هاي ديناميسم تاريخ و نگري و درک تاريخ سياسی و ادبی سرزمين خود جلوهآينده زيرا با  .  اوست 

در ضمير ناخودآگاه  ، وگو با فردي خيالی و نامرئیاين شعر گفت از سويی. شناسندمی جبر تاريخ را
أثر از شاعران  نگر شاعر و متشاعر بر اساس تخيل و توالی تشبيهات است که حاکی از روح درون

درونگرايی و عشق بر کلّيت انسان  ،  رمانتيک و سمبوليست فرانسه انسان را به کشف ماهيت خود
توان شعر افسانه را سرآغازي بر درک زمانه و هوشياري تاريخی  می  بدين ترتيب.  خواندمی  فرا

 .  مانند بوده استبی نيما دانست که در روزگار خود اثري
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